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اندیشکده‌ها

یک حمله غیرقانونی
جامعه بین‏المللی به دلایلی واضح و بر مبنای تجارب 
زیسته، حمله به تاسیسات هسته‏ای را ممنوع کرده و 
اسناد حقوقی مختلف بر آن تاکید کرده‏اند. از جمله 
دلایل و اســناد اصلی حقوقــی و امنیتی ممنوعیت 
حمله به تأسیســات هســته‏ای، می‏توان به موارد زیر 
اشاره داشــت: خطرات زیست‏محیطی فاجعه‏بار: بر 
اساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون 
ژنو، تأسیســات هســته‏ای حتی در زمــان جنگ، به 
دلیل خطر تشعشعات رادیواکتیو، مورد حمایت ویژه 
قــرار دارند. تخریــب چارچوب اعتمــاد در نظام منع 
اشاعه: طبق ماده چهار معاهده منع گسترش سلاح 
هسته‏ای )NPT( دولت‏های عضو، حق توسعه انرژی 
صلح‏آمیز هسته‏ای را دارند و حمله به تأسیسات آن‏ها 
نقض این حق محســوب می‏شــود. آژانس در نسخه 
دوم INFCIRC/225 در سال 1981 میلادی تأکید 
کرده است که حمله به تأسیسات هسته‏ای می‏تواند 
منجر به تشدید بحران‏های بین‏المللی شود. با وجود 
ممنوعیتــی که ذکــر آن رفــت، اما ســوابق تاریخی 
آن نشــان می‏دهــد رژیم‏های متجــاوز ابایی از نقض 
حقــوق بین‏الملل و حتــی ارتــکاب جنایات جنگی 
ندارند، زیــرا نهادهــای بین‏المللی مســئول در این 
حوزه، آن‏طور که بایسته اســت، وارد عمل نشده‏اند. 
علاوه بر تجاوز مشــترک اخیر رژیم صهیونیســتی و 
آمریکا به تاسیسات هســته‏ای صلح‏آمیز کشورمان و 
بی‏عملی شــورای امنیت و آژانس بین‏المللی انرژی 
اتمی در محکومیت این تجاوز آشــکار، برخی سوابق 
تاریخی دیگر در این خصوص خاطرنشان می‏گردد: 
حمله عراق به تأسیســات هســته‏ای ایران )۱۹۸۰-
۱۹۸۸(: در طول جنگ تحمیلــی عراق علیه ایران، 
رژیم صدام چندین بار راکتور تحقیقاتی تهران و دیگر 
تأسیســات اتمی ایران را بمباران کــرد. این حملات 
گرچه بــا محکومیت ســازمان ملل مواجه شــد، اما 
اقدام عملی صورت نگرفت. حمله رژیم اســرائیل به 
راکتور اوسیراک عراق )۱۹۸۱(: رژیم اسرائیل راکتور 
اوســیراک را بمباران کرد. شــورای امنیــت گرچه در 
قطعنامه ۴۸۷  در ســال ۱۹۸۱ ایــن اقدام را محکوم 
کرد، اما هیچ مجازات و تحریمی علیه رژیم اســرائیل 
اعمال نشد. ترور دانشمندان هسته‏ای ایران: اگرچه 
ترور مســتقیماً حمله به تأسیســات نیست، اما طبق 
)65/2011/GOV( در مورد ایــران IAEA گــزارش
این اقدامــات می‏توانند چارچــوب NPT را تضعیف 
کننــد با مــرور این ســوابق تاریخی می‏تــوان نتیجه 
گرفت ســازمان ملل عملًا در دفاع از حقوق هسته‏ای 
دولت‏هــای عضو روند انفعالــی را در پیش می‏گیرد و 
حتی اگر روند محکومیت رژیم صهیونیستی و عراق را 
در شورای امنیت در نظر بگیریم، اکنون پس از حمله 
رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‏ای ایران، انفعال 
و افول عملکرد ســازمان ملل و نهادهای وابسته به آن 
را شــاهدیم، زیرا حتی از محکومیت صوری رژیم نیز 
درمانده‏اند. معاهده NPT همچون ســایر معاهدات 
بین‏المللی، برای اعضا حق خروج قائل شــده است.  
براساس ماده NPT ۱۰ دولت‏های عضو مجاز هستند 
در صورت »وقوع حوادث فوق‏العاده که منافع حیاتی 
آن‏ها را تهدید کند«، از معاهده خارج شوند. بر اساس 
ســوابق موجود، حمله به تأسیســات هسته‏ای یک 
کشور می‏تواند مصداق چنین تهدیدی باشد، به ویژه 
اگر: شــورای امنیت و آژانس در اجرای تعهدات خود 
کوتاهی کنند )مطابق قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت 
که بر حفاظت از تأسیســات هســته‏ای تأکید دارد(. 
رژیم متجاوز بدون مجوز بین‏المللی اقدام کرده باشد 
)مانند حمله مشــترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به 
تاسیسات هسته‏ای ایران(. تاکنون تنها نمونه‏ تاریخی 
خروج از NPT توســط کره شــمالی به ثبت رســیده 
اســت. پیونگ‏یانگ در ســال ۲۰۰۳ میلادی پس از 
اتهامات آمریــکا و تعلل آژانس در بررســی ادعاها، از 
NPT خارج شــد. مجلس شورای اسلامی نیز پس از 
سال‏ها همکاری بی‏شائبه جمهوری اسلامی ایران با 
آژانس بین‏المللی انرژی، در تاریخ 4 تیر 1404، طرح 
تعلیق همکاری‏ها با این نهاد را به تصویب رســاند. بر 
این اســاس، »مأموران آژانس حق ورود به کشور برای 
بازرسی را ندارند مگر اینکه امنیت تاسیسات هسته‏ای 
و فعالیت صلح‏آمیز هسته‏ای کشور تضمین شود و این 
هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.« 
بر اساس ماده ۸ اساســنامه آژانس، این نهاد موظف 
اســت از اطلاعات محرمانه کشورها محافظت کند. 
همچنین، مدیــرکل آژانس طبق مقــررات اطلاعات 
محرمانــه )INFCIRC/263( نمی‏توانــد اطلاعات 
را بدون رضایت کشــور عضو افشــا کند امــا با وجود 
این الزامات، در طول ســالیان گذشته شاهد افشای 
جزئیات اطلاعات حیاتی از برنامه هسته‏ای کشورمان 
در آژانس بوده‏ایم، بدون آنکه این نهاد برای جلوگیری 

از این تخلف چاره‏اندیشی کند.
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نفوذ خطرناک نتانیاهو بر ترامپ
اگر نتانیاهو بخواهد می‏تواند ترامپ را در جنگ با ایران نگه دارد

یک نفر که نفوذ زیادی بر اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور ایالات 
متحــده در ایران دارد، روز شــنبه هفته گذشــته در اتاق وضعیت کاخ 
سفید حضور نداشت، زیرا ایالات متحده به تأسیسات هسته‏ای ایران 
حمله کرده بود؛ آن شــخص بنیامین نتانیاهو، نخســت‏وزیر اسرائیل 
اســت. در طول روابط طولانی میان ترامپ و نتانیاهو، روابط این دو نفر 
بین ستایش متقابل و خصومت آشکار در نوسان بوده‏ است. اما به‏رغم 
برخی اختلافات واقعی و جدی، آنها همیشه راه خود را به یکدیگر پیدا 
می‏کننــد. اظهارات ترامپ در این هفته در مــورد همکاری قوی‏اش با 
نتانیاهو و ستایش از اقدامات نظامی اسرائیل در ایران نشانه‏ای از این امر 
است. این رابطه هیچ نشانه‏ای از اختلافاتی که در چند هفته گذشته، 
هنگامی که ترامپ نتانیاهو را از آخرین مذاکرات ایران و از مذاکرات برای 
آزادی گروگان‏های باقی‏مانده آمریکایی در غزه کنار گذاشت، به وجود 
آمده بود، نشان نمی‏دهد. اکنون، چگونگی تحول درگیری بین اسرائیل 
و ایران به‏طور قابل توجهی به این بســتگی دارد کــه آیا رابطه ترامپ و 
نتانیاهو پابرجا می‏ماند یا خیر - و اینکه آیا رهبر اسرائیل قادر خواهد بود 

نفوذ خود را بر رئیس‏جمهور ایالات متحده حفظ کند یا خیر.

 بی‏بی می‏خواهد، بی‏بی به دست می‏آورد �
اگرچه ترامپ ممکن اســت معتقد باشد که خودش کنترل را در 
دســت دارد، اما او به وضــوح و بارها اجازه داده اســت که نتانیاهو، 
به‏ویــژه در دور اول ریاســت‏جمهوری‏اش، او را بــازی دهــد. شــاید 
واضح‏ترین نمونه، تصمیم دولت ترامپ برای به رســمیت شناختن 
رسمی بیت‏المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و کنترل اسرائیل بر 
ارتفاعات جولان اشــغالی بدون دریافت هیچ چیزی از اسرائیل بود. 
به رسمیت شناختن بیت‏المقدس یک ابزار چانه‏زنی مهم در جعبه 
ابزار دیپلماتیک ایالات متحده بود که دولت‏های متعددی به آن تکیه 

می‏کردند، اما ترامپ آن را به صورت رایگان به نتانیاهو داد.
علاوه بر این، اسرائیل هرگز علاقه‏ای به دیپلماسی با ایران نداشته 
و در دوران دولــت باراک اوباما، رئیس‏جمهور ســابق، به طور فعال با 
توافق هســته‏ای ایران مبارزه کرده است. این مخالفت، تا زمانی که 
ترامپ در سال ۲۰۱۸ - به پیشنهاد نتانیاهو - ایالات متحده را از توافق 
هسته‏ای ایران خارج کرد، شکافی بین ایالات متحده و اسرائیل ایجاد 
کرد. اخیراً، همزمان با مذاکرات ترامپ با ایران، اصرار مکرر نتانیاهو 
مبنی بر اینکه ایران ترامپ را فریب می‏دهد و گزینه نظامی ضروری 
است، در نهایت ترامپ را وادار کرد تا از نظر مشاوران و اعضای حزب 
خود که مصرانه معتقد بودند ایالات متحــده در اقدامات نظامی به 

اسرائیل ملحق نشود، سرپیچی کند.
این شــاید آشــکارترین واکنش ترامپ به ارزیابی تولسی گابارد، 
مدیر اطلاعات ملی، مبنی بر اینکه ایران به طور فعال روی توســعه 

سلاح هسته‏ای کار نمی‏کند، باشد. اینکه ترامپ باورهای نتانیاهو را 
به یافته‏های جامعه اطلاعاتی خود ترجیح می‏دهد، نشانه آشکاری 
از تسلط نخست‏وزیر اسرائیل بر رئیس‏جمهوری آمریکا است. درک 
رویکرد نتانیاهو مســتلزم به خاطر ســپردن این نکته اســت که این 
کارزار یک مسئله حیاتی برای او در اسرائیل است و او را بیشتر مایل 
به پذیرفتن ریسک‏های بزرگ برای کسب پیروزی می‏کند. محبوبیت 
او در میان مردم اسرائیل پس از حملات حماس در ۷ اکتبر و جنگ 
متعاقب آن در غزه به شدت کاهش یافته است. اگرچه او موفق شده 
است تا حدودی حمایت‏ها را دوباره به دست آورد، اما اخیراً به سختی 
از تلاش برای انحلال کنســت اسرائیل جان سالم به در برد. پیروزی 
در برابر ایران - چه به معنای از بین بردن قابلیت‏های هسته‏ای ایران 
باشد و چه به معنای تغییر رژیم )که احتمال آن بسیار کمتر است( - به 
تقویت محبوبیت او به عنوان »آقای امنیت« کمک می‏کند و می‏تواند 
در متقاعد کردن اسرائیلی‏ها به اینکه باید او را در صندلی راننده نگه 

دارند، بسیار مؤثر باشد.

� MAGA شکاف در
این تنها گابارد نیســت که ترامپ او را نادیده گرفته است. تقریباً 
همه نزدیکترین مشاوران ترامپ – جی‏دی‏ونس، معاون رئیس‏جمهور، 
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگزت، وزیر دفاع - علناً ســعی 
کرده‏انــد احتمال تغییر رژیم را کم‏اهمیت جلوه دهند و تأکید کنند 
که هدف نهایی ایالات متحده نابودی برنامه هســته‏ای ایران است 
اما زبان ترامپ در ملأ عام و در رســانه‏های اجتماعی بارها با ادبیات 
کابینه او در تضاد بوده است. او همچنین با وجود فقدان شواهد برای 
تأیید ادعاهایش، با اظهارات وزارت دفاع مبنی بر اینکه ارزیابی میزان 
موفقیت حملات روز شــنبه خیلی زود است، مخالفت کرده و اصرار 
دارد که ایالات متحده تأسیسات هسته‏ای ایران را به طور کامل نابود 
کرده است. علاوه بر این، سرسخت‏ترین متحدان ترامپ در کنگره، از 
جمله مارجوری تیلور گرین، از حملات هوایی ایالات متحده انتقاد 
و تأکید کرده‏اند که ترامپ با وعده پایان دادن به جنگ‏ها، نه شــروع 
آنها، برای تصدی مقام ریاست‏جمهوری نامزد شده است. برخی از 
جمهوری‏خواهان در کنگره نیز به دنبال اعمال قدرت خود تحت ماده 
اول قانون اساسی هستند و این حملات را اعلام جنگ می‏نامند که 
فقط توســط کنگره قابل انجام است. با این حال، هیچ چیز در پنج 
ماه گذشته نشان نمی‏دهد که ترامپ به رویه یا سیاست عادی ایالات 

متحده پایبند باشد یا کنگره اقدامی انجام دهد.

قدم بعدی چیست؟ �
ترامپ از زمان اولین دور ریاســت‏جمهوری خود به روشنی گفته 

اســت که حذف برنامه هسته‏ای ایران یکی از اهداف اصلی اوست و 
اینکه آیا او از میزان و موفقیت اقدامات ایالات متحده راضی اســت 
یا خیر، مشــخص نیســت. حمله ایران به پایگاه هوایــی العدید در 
قطر نشــان‏دهنده تشــدید تنش - هرچند خفیف - است نه تغییر 
به سمت دیپلماســی، اما پاسخ اولیه ترامپ به حمله ایران )که هیچ 
تلفاتی برای آمریکایی‏ها یا قطری‏ها نداشــت( صلح بود، نه جنگ. 
آنچه واضح است این است که نتانیاهو هنوز کار خود را با ایران تمام 
نکرده است. نیروهای دفاعی اسرائیل به‏رغم نشانه‏هایی از آتش‏بس، 
بــه حملات خود به اهــداف ایرانی ادامه دادنــد و این حملات را به 
تأسیسات هسته‏ای محدود نکردند. ترامپ صبح سه‏شنبه در گفت‏وگو 
با خبرنگاران، آشکارا از اسرائیل به خاطر ادامه این حملات عصبانی 
بود. اما اگر تاریخ بتواند چیزی به ما بیاموزد، این است که اگر نتانیاهو 
می‏خواهد ایالات متحده در جنگ بماند، احتمال زیادی وجود دارد 

که به خواسته‏اش برسد.

امنیت جمعی بربادرفته �
جنگ بین اسرائیل، ایالات متحده و ایران، خاورمیانه را به وضعیت 
بی‏ثباتی عمیقی ســوق داده است. از یک ســو، اسرائیل )با کمک 
ایالات متحده( از مزایای قابل توجهی در قابلیت‏های نظامی، فناوری 
و اطلاعاتی برخوردار اســت که باعث تخریب تأسیســات هسته‏ای 
و ترور دانشــمندان ایران و همچنین قابلیت‏های نظامی ایران شده 
اســت، از ســوی دیگر، دولت جمهوری اســامی هنوز موشک‏ها، 
پهپادها و متحدان منطقه‏ای خود را برای پرتاب موشک به اسرائیل، 
تهدید پایگاه‏های نظامی ایالات متحده در منطقه و مسدود کردن یا 

مختل کردن آبراه‏های حیاتی برای کشتیرانی حفظ کرده است. 
با تداوم آتش‏بس ناپایدار بین اســرائیل و ایران، بررســی آنچه در 
آینده برای منطقه‏ای با داینامیک شدید رقابت قدرت روبه‏رو است، 
ارزشــمند اســت. آیا عدم تعادل قدرت بین توانایی‏های گســترده 
اسرائیل و همســایگانش واقعاً می‏تواند امنیت یا صلح پایدار ایجاد 
کند؟ کشورهای خاورمیانه که به دنبال امنیت جمعی هستند، ممکن 

است این رقابت استراتژیک قدرت را به تجاوز اسرائیل ببازند.
از زمان حمله ایالات متحده به عراق در ســال ۲۰۰۳، ایران 
از محور مقاومت خود برای اعمال نفوذ در منطقه استفاده کرده 
اســت. اما پس از هدف قرار گرفتن اجزای این شــبکه توســط 
اســرائیل - و حملات اســرائیل و آمریکا به خود ایران - احتمال 
بازیابی جایگاه ایــران به عنوان یک نیروی قدرتمند منطقه‏ای، 
رقیب اسرائیل و مخالف مؤثر منافع ایالات متحده، دشوار است. 
این امر ممکن اســت ایران را به سمت تشدید تنش سوق دهد. 
حملات اســرائیل و آمریکا، ممکن اســت تهران را به این نتیجه 

اسرائیل نیروی نظامی 
را تنها راه برای تعریف 
خود از امنیت می‏داند. 

در نتیجه، منطقه را 
به سمت »خاورمیانه 

جدید« سوق می‏دهد 
که در آن نسخه 

خودش از ایده »صلح 
از طریق قدرت« را 

تحمیل می‏کند و پیام 
تهدیدآمیزی را به 

پایتخت‏های منطقه‏ای 
می‏فرستد: مبنی بر 
اینکه بازوی بلند ما 

اینجاست و می‏توانیم به 
هر جایی برسیم
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